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اشاره
از کودتای محمدعلی شاه در 23 جمادی الاول 1326 )2 تیر 
دوره ی  به   )1288 تیر   25(  1327 جمادی الاخر   26 تا   )1287
استبداد صغیر معروف است. در این دوره، محمدعلی شاه به طور 
مطلق فرمانروایی می کرد. تعدادی از روشنفکران رادیکال، از جمله 
دو خطیب معروف عصر مشروطیت، به نام های ملک المتکلمین و 
سید جمال واعظ، و یک روزنامه نگار به نام صور اسرافیل ـ سردبیر 
روزنامه ی صوراسرافیل ـ به دستور محمدعلی شاه اعدام شدند. از 
رهبران انقلاب، آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی دستگیر شدند 
و سخت کتک خوردند، ولی بعد به احترام مقامشان آزاد شدند. 
فرار  به  قادر  مبدل  لباس  با  مساوات،  روزنامه ی  مدیر  مساوات ـ 
شد ـ چندین نماینده ازجمله سید حسن تقی زاده، معاضدالسلطنه، 
پیرنیا و هم چنین دهخدا، به سفارت انگلیس پناه بردند و به اروپا 
گریختند. حیدرعمو اوغلی، از اعضای فعال فرقه ی اجتماعیون ـ 
عامیون، مخفیانه به قفقاز گریخت. به دستور شاه، گور عباس آقا 
طرف تبریزی ـ قاتل امین السلطان ـ و چند تن از شهدای راه آزادی 

را شکافتند و استخوان های آن ها را به دور ریختند ]72: 17[.
شاه اعلام کرد که مجلس تا سه ماه دیگر افتتاح خواهد شد. 

این دوره، دوره ی جنگ فراگیر داخلی بود و چندین نقطه از کشور 
درگیر جنگ برای احیای نظام دموکراتیک بودند. تبریز که پیشتاز این 
پیکارها بود، به مدت 11 ماه در محاصره قرار گرفت که با مداخله ی 
نظامی روسیه پایان یافت. تبریز به خاطر موقعیت خاصی که داشت، 
توانست به رهبری ستارخان ـ که از میان مجاهدین برخاست ـ و یار 
او باقرخان، در مقابل نیروهای محمدعلی شاه و آذری های مخالف 
مشروطه ـ که برای سرکوب مقاومت تبریز نیروی عظیمی گسیل 
کرده بودند ـ موفق از کار درآید. اما مهم ترین قسمت این قیام نفس 
موجودیت فعال آن بود و نیز شیوه های گوناگونی که انقلابیون در 
ارائه ی امور روزانه ی شهر و رسیدگی به حال و روز اهالی تبریز 

درپیش گرفتند ]277: 1[.
این قیام هرچند در گوشه ای از سرزمین ایران به وقوع پیوست، 
قومی  نهضت  یک  نه  بود،  مشروطیت  اعاده ی  هدف  با  ولی 
جدایی طلبانه. همه ی افرادی که در آن شرکت داشتند را مجاهد و 
فدایی می خواندند. به حمایت بعضی از علمای نجف و مشارکت 
سوسیال دموکرات های قفقاز صورت گرفت و طبقات گوناگون 
مردم، ازجمله کارگران، پیشه وران، دهقانان، طلاب، عشایر و نیز 

معصوم حق وردیان*

تبریز در دوره ی استبداد صغیر
)1288-1287 هـ.ش(
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تعدادی از زنان در آن شرکت داشتند. این رویدادها سرسلسله ی 
قیام های دیگری در سراسر کشور، ازجمله قیام گیلان و بختیاری ها 
شد که وظیفه ی ناتمام تبریز را ادامه دادند. قیام تبریز را می توان به 
چهار مرحله تقسیم کرد: در مرحله ی اول شهر تبریز به دو بخش 
تقسیم شده بود: یک بخش آن شامل محله های شترخان و سرخاب، 
تحت نفوذ کنسول روس و طرف داران انجمن اسلامی و میرزا حسن 
مجتهد و میرهاشم دوه چی ـ که طرف داران استبداد محمدعلی شاهی 
بودند، قرار داشت. بخش دیگر ـ محله ی خیابان نوبر و امیرخیز که 
طرف دار انجمن ایالتی بودند ]214: 18[. چند هفته ای در ماه های 
تیر و مرداد 1287 نبردهای خیابانی صورت گرفتند که مخالفان 
مشروطه و مستبدین در این نبرد شکست خوردند. در مرحله ی 
دوم، محمدعلی شاه نیرویی به فرماندهی عین الدوله ـ حاکم جدید 
آذربایجان ـ و همراهی محمدولی خان تنکابنی گسیل داشت که در 
خارج تبریز مستقر شدند و دست به حملاتی زدند، اما مجاهدان 

تبریز به مقاومت پرداختند و شهر سقوط نکرد.
سرانجام در اواسط زمستان 1287، نیروهای سلطنتی به کمک 
بدین ترتیب  کردند.  محاصره  کامل  به طور  را  تبریز  محلی،  قوای 
مرحله ی سوم آغاز شد و حدود سه ماه طول کشید. در این مدت 
مردمان زیادی به خاطر کمبود دارو و غذا جان باختند، اما شهر تسلیم 
نشد. در مرحله ی چهارم، نیروهای روسیه با موافقت انگلیس، ظاهراً 
برای نجات جان اتباع خویش، شهر تبریز را بدون مقاومت تصرف 

کردند. درنتیجه محاصره و جنگ به پایان رسید.

دور اول جنگ های تبریز
زمانی که محمدعلی شاه در باغ شاه مستقر شده بود و نقشه ی 
حمله به مجلس و تعطیلی آن را می کشید، انجمن تبریز پس از 
وقوف به آن، برای چندمین بار به حمایت از مجلس و مشروطیت 
پرداخت و نیرویی 300 نفری ـ ستارخان و باقرخان هرکدام همراه 
پنجاه تن از نفرات خود در آن شرکت داشتند ، به سوی تهران روانه 
کرد. این نیرو در »باسمنج« ـ چند فرسنگی تبریز ـ مستقر شدند، اما 

چون متوجه خطر ضد انقلاب در تبریز شدند، به شهر برگشتند.
در چند ماه ابتدای انقلاب مشروطه، انجمن تبریز دو روحانی 
امام  دیگری  و  میرزاحسن مجتهد  یکی  عالی مقام ضد مشروطه ـ 
اول  دوره ی  اواخر  در  اما  بود.  کرده  اخراج  شهر  از  را  جمعه ـ 
مجلس شورا، آن ها مشروطه خواهان را متقاعد کردند و به تبریز 
بازگشتند. آن ها به »انجمن اسلامیه« که توسط میرهاشم دوه چی ـ 
روحانی مخالف مشروطه ـ برای مقابله با انجمن تبریز تأسیس شده 
نیروهای  را مرکز  آوردند. آن جا  افرادی را جمع  پیوستند و  بود، 
سلطنت طلب کردند و در خفا با محمدعلی شاه در تماس بودند. 

پس از به توپ بستن مجلس اول، انجمن اسلامیه نیروهای خود 
را در شهر گرداند و به مقابله با مشروطه خواهان پرداخت و آنان را 
بابی و ملحد خواند. از همان روزهای نخست، جنگ های شدیدی 

بین طرفین درگرفت.
انجمن ایالتی که می باید در چنین هنگامی از مجاهدان حمایت 
می کرد، به هم خورد و عده ای از نمایندگان آن به کنسولگری روس و 
فرانسه پناه بردند ]678: 12[، زیرا کار را تمام شده می پنداشتند. ولی 

مجاهدان ترسی به دل راه ندادند و هم چنان به مقاومت پرداختند.
مخالفان مشروطه تصور می کردند که در همان روزهای نخست 
بین می برند، ولی مقاومت  از  تبریز  بساط مشروطه خواهی را در 
مجاهدان خلاف آن را ثابت کرد. در این میان، پاخیتانف ـ کنسول 
و  پرداخت  میانجیگری  به  شتافت.  مستبدین  کمک  به  روسیه ـ 
آزادی خواهان را به ترک جنگ و مخاصمه دعوت کرد. این موضوع 
موجب شد که عده ای از انقلابیون دست از مبارزه بردارند، ولی 
بسیاری از آن ها هم چنان به مقاومت پرداختند. این نبردهای اولیه در 
27 جمادی الاول )6 تیر( موقتاً به پایان رسید، زیرا محمدعلی شاه 

آماده ی اعزام نیروهای کمکی بیشتری بود ]30: 2[.
چند روز پس از آن، هزار سرباز پیاده ی سلطنتی به فرماندهی 
شجاع نظام مرندی، عملًا کنترل شهر را در دست گرفتند و سکنه ی 
شهر در محله های گوناگون سنگربندی کردند. محمدعلی شاه که 
مدتی پیش دستور آزادی رحیم خان، راهزن معروف آذربایجانی را 
از زندان تهران صادر کرده بود، علناً به او فرمان داد که به انجمن 
اسلامیه ملحق شود. رحیم خان می باید در وحدت با میرزا حسن 
مجتهد عمل کند و تبریز را گوشمالی دهد. او ابتدا پسر خود به 
نام بیوك خان را در 9 تیر )1 جمادی الاخر( با 700 تن از سواره و 
سرباز قره داغ به یاری دولتیان به کنار شهر فرستاد ]942: 14[. فردای 
بیوک خان  درنتیجه  درگرفت.  طرفین  بین  سختی  جنگ  روز  آن 
عقب نشینی کرد و در باغ صاحب دیوان مستقر شد و به راهزنی و 
تاراج پرداخت. در همین روزها خبر عزل مخبرالسلطنه از حکومت 
آذربایجان و انتصاب عین الدوله ـ دشمن بزرگ مشروطه ـ به جای 
وی، از تهران به تبریز رسید و مخبر السلطنه بلافاصله تبریز را به 

سوی اروپا ترک کرد.

تبریز بعد از شکست بیوك خان
اشاره ی  به  بیوک خان،  عقب نشینی  و  شکست  از  بعد 
محمدعلی شاه این بار رحیم خان خود در 17 تیر )9 جمادی الاخر( 
تصمیم به فتح تبریز گرفت و در باغ صاحب دیوان مستقر شد. او 
به تجاوز و چپاول در تبریز پرداخت و حتی به گرمابه ای که نوبت 
استفاده اش برای زنان بود، حمله برد ]946: 14[. حضور رحیم خان 
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در تبریز ترس و وحشت زیادی در دل مردم ایجاد کرد. کارکنان 
کنسولگری و تجار روس مقیم تبریز خواهان تسلیم مردم شدند و 
اعلام کردند، هرکس که می خواهد جان و مال خود را حفظ کند، 
به مردم سفارش کردند  کند.  منزلش نصب  فراز  بر  پرچم سفید 
تسلیم شوند، زیرا مقاومت مترادف با خودکشی است ]689: 12[. 
ترس از رحیم خان موجب شد که مردم فشار بیشتری به مجاهدان 
بیاورند. از طرف دیگر، تلاش های کنسول روسیه و انجمن اسلامیه 
در بازداشتن مجاهدان از جنگ بی تأثیر نبود. آنان توانستند باقرخان 

را راضی به ترک مخاصمه کنند، اما ستارخان به آن رضایت نداد.

در 22 تیر )13 جمادی الاخر( رحیم خان با همه ی سواران و 
سربازان قره داغ از محله ی خیابان ـ مقر باقرخان ـ گذشت و در باغ 
شمال که در داخل شهر و دارای عمارت های دولتی بود، مستقر شد 
]686-685: 12[ و به چپاول شهر پرداخت. او توانست تمام شهر 
به جز امیرخیز ـ قرارگاه ستارخان ـ و چند نقطه ی کوچک دیگر را 
تصرف کند. این موضوع بر وحشت مردم افزود، درنتیجه عده ی 
زیادی پرچم سفید بر سر در خانه های خود برافراشتند، اما همه ی 
نگاه ها به سوی امیرخیز ـ تنها پایگاه مقاومت ـ دوخته شده بود. تا 
این که ستارخان دست به اقدامی عجیب زد، او با پشتیبانی مرکز 

ستارخان با نظم و انضباط پیچیده ای نیروهای 
مورد  که  می کرد  مستقر  شهر  در  را  خود 
اطلاعات  افسر  و  تایمز  خبرنگار  تحسین 

انگلیسی قرار گرفته است

غیبی با جسارت و بی باکی فراوان تمام پرچم های سفید را از سر 
باقرخان فرستاد، او را  پیامی برای  در خانه های مردم برداشت و 
راضی کرد که دوباره به جنگ با نیروهای مخالف مشروطه بپردازد. 
این اقدامات ولوله ی عجیبی در شهر به راه انداخت و صدها نفر 
همراهی  به  ستارخان  نیز  این بار  پیوستند.  او  مقاومت  ارتش  به 
باقرخان با نیروهای خود به باغ شمال ـ مقر رحیم خان حمله بردند 
و جنگ سختی بین آن ها درگرفت. درنتیجه رحیم خان مجبور به 
ترک آن جا شد و از شهر بیرون رفت. وی تلاش های زیادی برای 
جبران شکست خود کرد، اما نتوانست دوباره بر شهر تسلط یابد. 
محمدعلی شاه، عین الدوله را به همراهی سپهدار تنکابنی با سپاهیان 
زیادی روانه ی تبریز کرد. سران مستبد محلی در این زمان حملات 
سختی به تبریز کردند تا قبل از ورود عین الدوله آن را تصرف کنند، 
زیرا با ورود او، این ها برای همیشه بدنام می شدند. اما هم چنان تبریز 
در دست مجاهدان باقی ماند. تا این که عین الدوله و سپهدار تنکابنی 

در باسمنج ـ دو   فرسنگی تبریز ـ مستقر شدند.

سازمان دهی مجاهدین تبریز
انقلابیون  شمال،  باغ  از  همدستانش  و  رحیم خان  اخراج  با 
تبریز انجمن هایی را تشکیل دادند و به ثبت نام از مبارزان داوطلب 
پرداختند ]87: 3[. در 27 مرداد انجمن تبریز دوباره سازمان دهی 
برای  آن جا که  از  پرداخت.  دادن مجاهدین  به سر و سامان  شد و 
پیشرفت کارها نیاز به پول بود، زیرا تاکنون مجاهدان پولی دریافت 
نمی کردند و این روش برای مبارزه ای طولانی کافی نبود، درنتیجه 
از توانگران پول دریافت می کردند و به آن ها رسید می دادند. برای 
مبارزان حقوق و دستمزد تعیین شد. آنان را به دسته های 10 و یا 
20 نفری تقسیم کردند و فرماندهی برای آن ها برگزیدند. به آن ها 
دستور دادند که هیچ کس حق ندارد، حتی تیر هوایی شلیک کند، 
به کسی ستم کند و یا پولی از کسی بگیرد ]281: 1 و 710: 12[. 
اگر کسی از این دستورات سرپیچی می کرد، مجازات سختی درپی 

داشت و حتی ممکن بود در ملأ عام اعدام شود ]281: 1[.
ستارخان با نظم و انضباط پیچیده ای نیروهای خود را در شهر 
مستقر می کرد که مورد تحسین خبرنگار تایمز و افسر اطلاعات 

انگلیسی قرار گرفته است ]285: 1[.
پاخیتانوف  روسیه  کنسول  مرداد،   21 یعنی  زمان،  همین  در 
ناحیه ی استقرار مقامات قلابی دولتی،  گزارش داده است که در 
همه ی دکان ها غارت شدند، درحالی که در ناحیه ی تحت قدرت 

ستارخان دکانی دست نخورده است ]263: ج1: 10[.
از سوی کمیته ی قفقاز که ایرانی های مهاجر زیادی در آن فعالیت 
داشتند، برای کمک به مجاهدین تبریز قطع نامه ای به این ترتیب 
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صادر شد: 1. لازم است از تشکیلات مخفی، نفراتی که سابقه ی 
خدمت دارند و از تکنسین های ماهر و کاردان مجرب، ارتشی بسیج 
شود. 2. این ارتش با اسلحه و مهماتی از قبیل بمب، مواد منفجره 
و غیره به صورت دسته های مجزا از هم به ایران اعزام خواهند شد 
]131: 8[. گویا همین نیروهای اعزامی بودند که مخبرالسلطنه هنگام 
سفر به اروپا در راه جلفا دیده بود ]216: 18[. مجاهدان قفقازی 
که به تبریز آمده بودند، در صف مبارزان قرار گرفتند و بمب و 
نارنجک می ساختند و چون سواران و سربازان دولتی تا آن روز بمب 
ندیده بودند، از آن بسیار می ترسیدند ]711: 12[، بنابراین نقش آن ها 
به مراتب از شمار آنان مهم تر بود. در این زمان ستارخان به صورت 
فرماندهی بسیار محبوب درآمد. وی با افراد خود رفتار صمیمانه ای 
ملی  سردار  افتخاری  عنوان های  همرزمش  و  او  به  مردم  داشت. 

)ستارخان( و سالار ملی )باقرخان( لقب دادند ]53: 4 و 281: 1[.

حمایت های خارجی از قیام تبریز
بود و در  گرچه عین الدوله و سپاهیان زیادی که جمع کرده 
حوالی تبریز مستقر شده بودند، اما نیروهای مجاهد ترسی به خود 
راه ندادند. آن ها از آمادگی بیشتری برخوردار بودند، زیرا از خارج 
کشور کمک ها و حمایت هایی به آن ها می رسید. از سویی علمای 
نجف طی فتوایی رفتن به تبریز را به منزله ی جنگ با امام زمان)عج( 
می دانستند و بستن راه و خواربار به روی آن شهر را در حکم بستن 
آب فرات به روی اصحاب سیدالشهداء اعلام کردند ]729: 12[. 
بدین طریق از مجاهدان حمایت کردند که خود تأثیر بسزایی داشت. 
زیرا عده ی زیادی از مجاهدان به خاطر همین فتوا در کنار ستارخان 
و باقرخان قرار گرفتند و حتی خود ستارخان بارها می گفت که من 
حکم علمای نجف در دست دارم. یا این که بسیاری از بازاریان که 
اعانه  پرداخت می کردند، بیشترشان به پیروی از فتوای علمای نجف 
می پرداختند ]730: 12[. از سوی دیگر، ایرانیان ساکن در استانبول با 
تشکیل انجمن سعادت پول هایی جمع آوری کردند و برای انجمن 

تبریز فرستادند ]724: 12[.
علاوه بر آن، گروه های متفاوت قفقازی شامل آذریان مسلمان 
فرقه ی  ایرانی  مهاجران  پیشه وران،  و  کارگران  همت،  حزب 
اجتماعیون ـ عامیون باکو و تفلیس، گرجیان فدراسیون قفقازی حزب 
سوسیال دموکرات کارگری روسیه، سوسیال دموکرات های روس 
اعم از بلشویک و منشویک و نیز اعضای احزاب ارمنی داشناک 

و هنچاک ]282: 1[، به کمک مجاهدان تبریز شتافتند. اینان از چند 
نظر برای مجاهدان تبریز اهمیت داشتند: از سویی با خود اسلحه به 
تبریز می آوردند و از سوی دیگر، با ساختن بمب دستی و نارنجک، 
حاج محمدباقر  می کردند.  ایجاد  در دل دشمن  وحشت عجیبی 
ویجویه ای که خود شاهد جنگ های تبریز بود، در خاطراتش از 
تأثیر قفقازی ها در این جنگ ها به تفصیل شرح داده است. در عین 
حال نمایندگان مشروطه خواهانی که به اروپا گریخته بودند، اوضاع 
تبریز را دنبال و در روزنامه ها و... از جنبش تبریز حمایت می کردند. 
حمایت علما و توجه آزادی خواهان قفقاز و مشروطه خواهان ساکن 
در عثمانی و اروپا که تنها تبریز را کانون قانونی ایران می شناختند، 
موجب شد که انجمن تبریز پا را فراتر بگذارد و در نبود مجلس، 
رسماً به دولت ها خبر داد، تا زمانی که مجلس شورای ملی برقرار 
نشده است، انجمن تبریز را به  منزله ی مجلس بشناسند ]188: 15[. 
این انجمن سپس به چاپ و انتشار روزنامه ای به نام »روزنامه ی 

ملت« پرداخت. ضمناً بیمارستانی برای مداوای مجروحین در یکی 
از عمارت های تبریز برپا ساخت.

از ورود عین الدوله تا تصرف کامل تبریز به دست مجاهدان
همدستانش  و  رحیم خان  می کرد،  تصور  که  محمدعلی شاه 
آزادی خواهان تبریز را سرکوب می کنند، ولی با شکست پی درپی 
آنان، ناتوانی آن ها برای پادشاه معلوم شد. پس این امر مهم را به 
عین الدوله و سپهدار تنکابنی سپرد. پس از رسیدن عین الدوله به 
باسمنج در 27 مرداد )20 رجب(، ابتدا نمایندگانی برای مذاکره نزد 
به صلح دعوت کرد.  را  آنان  تبریز فرستاد و  انجمن  ستارخان و 

علمای نجف طی فتوایی رفتن به تبریز را به منزله ی 
جنگ با امام زمان)عج( می دانستند و بستن راه و 
بستن آب  به روی آن شهر را در حکم  خواربار 

فرات به روی اصحاب سیدالشهداء اعلام کردند
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را  خود  عین الدوله  مدتی  از  پس  نداشت.  نتیجه ای  مذاکرات  اما 
به باغ صاحب دیوان در چند کیلومتری تبریز رساند. او هم چنان 
نمایندگان دیگری برای مذاکره نزد ستارخان و انجمن تبریز فرستاد، 
ولی در عین حال نبردهای خیابانی تقریباً هر روز اتفاق می افتادند 
که بعضی از روزها از شدت بیشتری برخوردار بودند. عین الدوله 
در مذاکراتی که نمایندگانش با انجمن تبریز انجام می دادند، چنین 
وانمود کرد که خواهان جنگ و خون ریزی نیست، اما این حیله ای 
بیش نبود. زیرا با این ترفند منتظر رسیدن نیروهای جدید به تبریز 
بود. در سرتاسر تابستان و پاییز 1287، نیروهای عین الدوله با عشایر 
نیز  انقلابی  ارتش  و  تقویت شدند،  قره داغ  و  کردستان  بختیاری، 
داوطلبانی از قفقاز و نیز کرمانشاه پذیرفت. ازجمله یارمحمدخان 
کرمانشاهی و دو نفر از افرادش به رزمندگان تبریز پیوستند ]286: 
1[. در اواسط شهریور، انجمن تبریز اعلان کرد عین الدوله را به عنوان 

حاکم آذربایجان نمی شناسد ]748: 12[.
برای دریافت وام 400 هزار  در همین روزها، محمدعلی شاه 
لیره ای سرگرم مذاکره با نمایندگان دولت های روسیه و انگلیس بود، 
که انجمن تبریز به مخالفت با آن پرداخت و از دولت های اروپایی 
خواست، تا زمانی که مجلس شورا باز نشود، آن ها وامی به محمدعلی 
میرزا ندهند. اگر چنین وامی داده شود، مردم آن را نمی پذیرند ]769: 
12[. در 19 شهریور، نیروهای زیادی از سوی ماکو به تبریز آمدند و 
حضور آنان در حوالی تبریز، وحشت زیادی در دل مردم ایجاد کرد. 
اما در جنگی که بین آنان و مجاهدان درگرفت، شکست خوردند 
و عقب نشینی کردند. به دستور عین الدوله راه های منتهی به تبریز 

را بستند و از ورود خواروبار و نفرات به داخل شهر جلوگیری 
قرار  تهران تحت فشار  از سوی  این زمان، عین الدوله  کردند. در 
داشت تا غائله ی تبریز را به پایان برساند. او در 30 شهریور )24 
شعبان( طی اولتیماتومی، به مردم تبریز 48 ساعت فرصت داد که 
اسلحه ی خود را کنار گذارند و دست از جنگ بردارند. اما مجاهدان 
زبان به ریشخند باز کردند و گفتند: »پس از سه ماه جنگ دیگر چه 
جای این اولتیماتوم است؟!... چه جای 48 ساعت مهلت است؟!« 
گویا ستارخان گفته بود: »مگر تا امروز شوخی می کردید که اکنون 
می خواهید جنگ کنید؟ ]769: 12[. با وجود اولتیماتومی که داده 
شده بود، نبرد هم چنان برقرار بود. گویا عین الدوله منتظر رسیدن 
نیروهای دیگری از ماکو بود. در سوم مهر )27 شعبان( نبرد سنگینی 
در محله های گوناگون شهر به راه افتاد، هرچند نیروهای دولتی در 
ابتدا پیروزی هایی به دست آوردند، ولی درنهایت شکست خوردند 

و عقب نشینی کردند.
شکست نیروهای دولتی پیامدهای گوناگونی داشت: از سویی از 
اعتبار و حیثیت عین الدوله کاسته شد و با تبلیغ گسترده ای که درباره ی 
سپاه ماکو شده بود، اعتبار آن نیز زیر سؤال رفت. از سوی دیگر، 
سپهدار از عین الدوله جدا شد و به تنکابن عزیمت کرد. این شکست 
دولت روسیه را هراساند و در اواسط همین ماه )مهر(، حکومت 
تزازی به بهانه ی حفظ جان و مال اتباع روسیه و بسیاری از تاجران 
خارجی و ایرانی مقیم تبریز، تهدید کرد که به تبریز نیرو می فرستد 
حکومت  تصمیم  شنیدن  با  ستارخان   .]10 ج2،   :16 و   1  :289[
تزاری برای ارسال نیرو به تبریز، از چند شرکت اروپایی مقیم تبریز 
تأییدیه هایی دال بر رضایت کاملشان از نحوه ی حکومت وی و امنیت 
تام و تمامی که آن ها تحت حکومت موقت ملیون از آن برخوردارند، 
انقلابی به محافظت از کنسولگری،  کسب کرد ]241: 7[. صدها 
بانک ها و شرکت های روسیه گماشته شدند. دستور صادر شد که با 
اتباع روسیه با احترام رفتار شود تا بهانه ای برای مداخله در ایران به 
دست حکومت تزاری نیفتد. درنهایت با میانجیگری بریتانیا در 20 
اکتبر )اواسط مهر( به نیروهای روسی که اعزام شده بودند، دستور 
داده شد در جلفای روسیه باقی بمانند و وارد قلمرو ایران نشوند 
]240: 7[. البته اقدامات ستارخان بی تأثیر نبوده است. زیرا چند روز 
پس از آن، قائم مقام وزارت امور خارجه روسیه )چاریکوف( طی 
تلگرافی به سر کنسولگری روسیه در تبریز خبر داد که از حفاظت 

جدید اتباع خود در تبریز رضایت دارد ]18: ج2؛ 10[.
به  نمایندگانی  دوباره  عین الدوله  مهر،  اوایل  از شکست  پس 
انجمن تبریز برای آشتی فرستاد، ولی با پاسخ منفی آنان مواجه شد. 
جنگ های خیابانی هم چنان ادامه داشتند و مجاهدان توانستند چند 
حمله ی نیروهای سلطنتی را دفع کنند. در 20 و 21 مهر، محله ی 



پاییز 1388  دوره ی یازدهم، شماره ي1،
51

دوه چی به تصرف مجاهدان درآمد و اسلامیه نشینان و سرکردگان 
دولتی و دیگران، همگی از آن جا گریختند ]789: 12[. عین الدوله 
از باغ صاحب دیوان به باسمنج عقب نشینی کرد. زرادخانه ی شهر 
که 20 هزار تفنگ و چندین توپ و سلاح های دیگر در آن بود، به 
تصرف مجاهدان درآمد ]53: 4[. بدین طریق شهر تبریز به طور کامل 

در اختیار و کنترل مجاهدان قرار گرفت.
حکومت انقلابی تبریز با پیروزی موقت بر نیروهای سلطنتی 
و نیز توقف پیشروی روسیه به آذربایجان، اعتماد به نفس بیشتری 
یافت و نفوذ خود را در شهرها و نواحی دیگر آذربایجان گسترش 
داد. دسته های مسلح مجاهدان برای مبارزه با مستبدین از تبریز اعزام 
شجاع نظام  آذر،  و  آبان  ماه های  در طول  توانستند  آن ها  و  شدند 
مرندی ـ همرزم رحیم خان ـ و پسرش را به وسیله ی بمب دستی که 
در بسته ی پستی جای داده بودند، به قتل برسانند. شهرهای سلماس، 
مرند، مراغه، خوی و جاده ی جلفا ـ تبریز را به طور کامل در اختیار 
گرفتند و برای آن ها حاکم جدیدی انتخاب کردند. در تبریز، سلسله 
اصلاحاتی به اجرا درآمد، سنگرها را برچیدند، خطوط تلگراف را 
تعمیر کردند، تدابیری برای بهداشت اتخاذ کردند، تجارت از سر 
گرفته شد، ساختمان ها و خیابان ها را مرمت کردند و مدارس نیز 
بازگشایی شدند. حسین عدالت که تازه از اروپا برگشته بود، مسئول 
تعلیم و تربیت شد. حفظ نظم و انضباط چندین هزار عضو نیروی 

انقلابی کار ساده ای نبود.
جنگ  گرماگرم  در  حتی  که  شهر  زمین داران  و  تاجران  میان 
هم زندگی نسبتاً راحتی داشتند و رزمندگان، تفاوت های طبقاتی 
وظیفه اش  که  شد  تشکیل  شورایی  داشت.  وجود  چشم گیری 
رسیدگی به امور رزمندگان بود. ستارخان در شهر و بازار و حتی 
روی تپه ها جارچی فرستاد و اعلام کرد، هرکس مخل زندگی اهالی 
تبریز و شهرهای اطراف شود و مقررات را نقض کند، محاکمه و 
مجازات می شود. یکی از انقلابیون قفقاز را که متعرض دختری شده 
بود، دستگیر کردند و به انجمن سپردند و پس از محاکمه تیرباران 

شد ]809: 12[.

تبریز به محاصره کامل درمی آید
محمدعلی شاه ابتدا تصور نمی کرد که غائله ی تبریز تا این حد 
را تصرف  آن  بود،  نتوانسته  بکشد. حتی عین الدوله هم  درازا  به 
کند. لذا تمام تلاش خود را به کار گرفت. به جای سپهدار، علیخان 
دیگر،  از سوی  برگزید.  و سرداری  فرماندهی  به  را  ارشدالدوله 
صمدخان مراغه ای را مأموریت داد که با جمع آوری نیروهایی از 
مراغه، کردستان و... به تبریز حمله کند. صمدخان با نفوذی که 
در مراغه داشت، ابتدا آن را از دست مجاهدان بیرون آورد، سپس 

سپاهیان خود را به سوی تبریز حرکت داد. او طی دو جنگ، یکی 
در خانقاه )اول دی( و دیگری در سرد  رود )اواسط دی( مجاهدان 
در  که  را  سرد  رود  کرد.  تصرف  را  نواحی  آن  و  داد  را شکست 
دو فرسنگی تبریز قرار داشت، لشکرگاه خود ساخت. بدین ترتیب 
تبریز دوباره محاصره شد و تنها راه جلفا به روی آن باز بود و از آن 
طریق، خوار و بار، قند و شکر، نفت و گاهی هم اسلحه وارد تبریز 

می شد.
نیروهای  استقرار  و  مجاهدان  پی درپی  شکست  دو  از  پس 
صمدخان در حوالی تبریز، عین الدوله دیگر مذاکرات صلح جویانه ی 
خود را ادامه نداد و به بسیج نیروهای اعزامی از مناطق متفاوت 
که در این زمان حدود 35 تا 40 هزار نفر گفته می شد، پرداخت 
روحیه ی  بر  ناگواری  تأثیر  سرد   رود،  دادن  دست  از   .]12  :824[
مجاهدان گذاشت. برای آن که نیروهای دشمن نتوانند به داخل شهر 
رخنه کنند، در ناحیه ی حکم اوار )حکم آباد( سنگر زدند و قلاع را 
مستحکم کردند و در سنگرها به دفاع پرداختند. از این مرحله دور 
نوین دیگری از جنگ ها آغاز شد. زیرا هر دو سو آمادگی بیشتری 
داشتند. از سوی دیگر این جنگ ها برخلاف جنگ های پیشین، در 

خارج از تبریز صورت می گرفتند.
صمدخان پس از پیروزی های اولیه اش، سرمست و مغرور شده 
بود و خود را فاتح می نامید. و مردم قره ملک که قبلًا از مخالفان 
مشروطه حمایت می کردند و با ستارخان پیمان بسته بودند، این بار 
پیمان خود را شکستند و با صمدخان همدست شدند. آن ها همراه 
حکماوار  به  ذی الحجه(   14( دی ماه   17 در  صمدخان  نیروهای 
مقاومت  با  ولی  بردند،  حمله  مجاهدان  سنگرهای  و  )حکم آباد( 
شدید آنان مواجه شدند و ناچار عقب نشینی کردند. فردای آن روز 
با عده ی بیشتر به مواضع مجاهدان حمله بردند و این بار نیز شکست 
خوردند ]1109: 14[. این دو شکست پی درپی صمدخان را بسیار 
عصبانی کرد و با نیروهای بیشتری از طریق روستای »اخمه قیه« به 
هجوم پرداخت. ستارخان نیز همراه صدها نفر مجاهد جنگ آزموده 
به مقابله پرداخت. در این جنگ عده ای از مجاهدان ارمنی و قفقازی 
با پرتاب نارنجک و بمب دستی آشوبی برپا ساختند و نیروهای 
مهاجم را با تلفات زیادی مجبور به عقب نشینی کردند ]1109: 14 

و 838: 12[.
از 27 دی آتش جنگ خاموش شد و یک هفته پس از آن، با 
فرا رسیدن ماه محرم، هر دو گروه به مراسم عزاداری و سوگواری 
پرداختند. در همان اوایل محرم، صمدخان اعلامیه ای صادر کرد 
مبنی بر این که مردم دست از جنگ بردارند، در غیر این صورت 
خود مسئول عواقب آن خواهند شد. با پایان یافتن مراسم عزاداری، 
یعنی از 12 محرم )16 بهمن(، صمدخان دستور حمله را صادر 
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می کردند و عده ی زیادی در اثر گرسنگی و بیماری و کمبود دارو 
جان سپردند. در نیمه ی اول اسفند، جنگل های متعددی رخ دادند 
و صمدخان توانست حکم آوار )حکم آباد( که متصل به تبریز بود 
را تصرف کند. ولی چند روز پس از آن، مجاهدان آن را از دست 

صمدخان بیرون آوردند.
زمانی که حکم آوار )حکم آباد( در دست نیروهای تحت امر 
این موضوع  کامل غارت کردند.  به طور  را  آن جا  بود،  صمدخان 
موجب شد که مردم تبریز دریابند، اگر نیروهای متحد دولتی و 
محلی تحت امر عین الدوله و صمدخان وارد شهر شوند، همه ی 
شهر را تاراج خواهند کرد و آسیب جبران ناپذیری به آنان خواهد 
زد. از آن پس مردمان زیادی به انجمن روی آوردند تا آموزش ببینند 
و به محافظت از شهر بپردازند ]1124: 14[. در همین روزها بود که 
هاوارد پاسکرویل، معلم جوان آمریکایی و و. ا. مور، روزنامه نگار 
انگلیسی که از جانب کمیته ی ایران لندن به تبریز اعزام شده بودند، 
از  ملحق شدند و هرکدام سردسته ی گروهی  تبریز  انقلابیون  به 

رزمندگان شده بودند ]5: 19[.
تصرف دوباره ی حکم آور )حکم آباد( عین الدوله را متوجه کرد 
این آسانی صورت نمی گیرد و یگانه راه به  به  تبریز  که تصرف 
نان و آب به روی  تبریز، بستن راه آذوقه و  زانو درآوردن مردم 
آنان است؛ باید تبریز را به وسیله ی قحطی از پای درآورد. به همین 
دلیل، از آن تاریخ بیش از پیش در مسدود کردن جاده های منتهی 
به تبریز کوشیدند و از عبور و مرور، و حمل و نقل مواد خوراکی 
و مال التجاره به شهر جلوگیری کردند ]869: 12[. در 28 اسفند، 
شادروان ]شهید[ ثقه الاسلام تبریزی که تاکنون در جنگ  های تبریز 
دخالت نداشت، از محمدعلی شاه تقاضا کرد که به مشروطه تن 
دهد و جنگ را به پایان برساند، اما شاه نپذیرفت. از سوی دیگر، 
علمای نجف پس از آگاهی از اوضاع تبریز، از سپهدار تنکابنی و 
صمصام السلطنه کمک فوری به اهالی تبریز را تقاضا کردند، ولی 
آنان نمی توانستند به مردم تبریز کمک و یاری کنند ]872-873: 12 

و 1125: 14[.
از اوایل فروردین 1288، جنگ ها شدت بیشتری یافتند، اما این 
جنگ ها تفاوت زیادی با جنگ های قبلی داشتند. در جنگ هایی که 
تاکنون انجام شده بود، مجاهدان فقط دفاع می کردند، ولی در این 
جنگ ها تنها راه نجات تبریز از محاصره حمله به مواضع نیروهای 
ضد مشروطه بود. بنابراین نیروهای مجاهد دست به حمله می زدند. 
از سوی دیگر، نیروهای دولتی به خاطر این که محاصره طولانی شده 
بود، خسته شده بودند و می خواستند با حملات پی درپی غائله را 
به پایان برسانند. بنابراین در طول این یک ماه )فروردین( تبریز 
صحنه ی کشاکش های خونین بود. هر چند مجاهدین تلاش زیادی 

کرد. سپاهیانش از راه خطیب، لاله و اخمه قیه به سوی تبریز حرکت 
کردند. اما از مجاهدان شکست سختی خوردند. پس از آن تا آخر 
بهمن جنگ بزرگی بین طرفین صورت نگرفت. در همین روزها 
با  و  الوار کرد  روانه ی روستای  را  بود که عین الدوله، رحیم خان 
تصرف آن، تنها راه ارتباطی تبریز )جلفا ـ تبریز( را در دست گرفتند 
]1111: 14 و 843: 12[. بدین ترتیب از ورود خوار و بار به شهر 250 
هزار نفری تبریز جلوگیری کردند ]276: 16[ و شهر تبریز به طور 
کامل تحت محاصره ی نیروهای معتمد  محلی و دولتی تحت امر 

عین الدوله قرار گرفت.

اوضاع تبریز پس از محاصره
پس از محاصره ی کامل تبریز، اوضاع آن روز به روز وخیم تر 
آرد، گندم، گوشت  مانند  اساسی  ارزاق  توانگران معمولاً  می شد. 
خشک شده، نفت و حبوبات و دیگر نیازهای خود را در تابستان 
و پاییز برای فصل زمستان ذخیره می کردند. ولی فقرا که غذایشان 
را روز به روز تهیه می کردند، روشن است که در موقعیت محاصره 
به سختی افتادند. در این اوضاع نابسامان، ستارخان و انجمن تبریز 
می کردند؛  زیاد  تلاش  آن  قیمت  ماندن  ثابت  و  نان  تهیه ی  برای 
چنان چه در اسفند ماه )28 فوریه( به دستور ستارخان یک نانوا به 
جرم گران فروشی آرد تیرباران شد ]257: 7[. با وجود این اقدامات، 
روزانه ی  غذای  زیرا  بود،  مجاهدان  از  وخیم تر  بسیار  فقرا  وضع 
مجاهدان را ستارخان و باقرخان و انجمن تبریز تأمین می کردند. 
به تدریج نانوایی ها و بقالی ها و هر نوع مغازه ی خوار و بار از مواد 
غذایی تهی شدند. مردم با خوردن یونجه و علف روزگار را سپری 
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آنان  اما تلاش های  بیاورند،  بیرون  از محاصره  را  تبریز  تا  کردند 
به جایی نرسید.

مداخله ی روسیه و پایان محاصره
در اواسط فروردین، کنسولگری های روس و انگلیس به اتفاق 
از آزادی خواهان خواستند که دست از جنگ بردارند. آنان شرایط 

خود را چنین بیان کردند:
1. شاه مشروطه را بپذیرد.

2. کسی را به گناه آزادی خواهی نگیرد )عفو عمومی(.
3. همه ی سپاهیان از پیرامون شهر برخیزند و پراکنده شوند.

4. آزادی خواهان تفنگ و اسلحه ای را که از آن خودشان است، 
نگه دارند.

5. والی که برای آذربایجان فرستاده می شود، با نظر خود مردم 
باشد ]136: ج2، 10 و 888: 12[.

اما محمدعلی شاه آن را نپذیرفت. در 21 فروردین )19 ربیع الثانی( 
بار دیگر کنسولگری های روس و انگلیس از محمدعلی شاه خواستند 
که اجازه دهد، 175 خروار گندم برای بستگان خود به داخل شهر 
بیاورند. این بار هم شاه قبول نکرد و پاسخ داد که آن ها همگی از 
تبریز بیرون بروند. کنسولگری ها این دستور را به اتباع و بستگان 

خود دادند، اما آنان مخالفت ورزیدند ]889-888: 12 و 258: 7[.
کنسولگری های روس و انگلیس در این زمان ناراحت بودند 
و بی قراری می کردند که این موضوع موجب نگرانی انجمن تبریز 
و مشروطه خواهان شد. در این موقعیت حساس، انجمن تبریز در 
25 فروردین تشکیل جلسه داد و از کنسول های روس و انگلیس 
خواست، آن ها از محمدعلی شاه بخواهند که روزانه 150 خروار 
گندم برای بینوایان شهر تحت نظارت کنسولگری ها بفرستد ]142: 
ج2، 10 و 889: 12[. این پیشنهاد نیز از سوی محمدعلی شاه مورد 
قبول واقع نشد. در 30 فروردین مجاهدان که تقریباً تمام راه ها را 
به سوی خود بسته دیدند، دست به حملات سختی به نیروهای 
دولتی زدند تا شاید بتوانند، راه ورود خوار و بار به تبریز را باز کنند، 
اما طرفین تلفات زیادی برجای گذاشتند و مجاهدین هم نتیجه ای 

از این حملات نگرفتند.3
در همین روز به اشاره ی سفرای روس و انگلیس در تهران که 
سرگرم مذاکره با محمدعلی شاه بودند، سرکنسولگری های آن ها نزد 
انجمن تبریز آمدند و از آنان خواستند تا شش روز جنگ را کنار 
بگذارند. انجمن بی درنگ آن را پذیرفت ]902: 12[. در این زمان 
نیروهای روسی در مرز ایران منتظر دستور ورود و تصرف شهر 
تبریز برای نجات اتباع خارجی و نمایندگان سیاسی خود بودند. 
محمدعلی شاه گویا به عین الدوله تلگراف فرستاده بود که دست از 

جنگ بردارد و اجازه ی ورود خوار و بار را به تبریز بدهد، اما عملًا 
هیچ گونه اقدامی در جهت توقف جنگ و ارسال آذوقه به تبریز 

صورت نگرفت ]پیشین[.
در این جا برای ما روشن نیست که آیا این موضوع به اشاره ی 
خود شاه بود یا عین الدوله و... لیکن در 5 اردیبهشت نامه ای از 
کنسول انگلیس به انجمن رسید. در این نامه آمده بود، چون دولت 
ایران از باز کردن راه خودداری می کند، دولت های روس و انگلیس 
به این فکر هستند که خودشان راه خوار و بار را بازکنند ]پیشین[. لذا 
عده ای از نمایندگان انجمن نزد کنسول انگلیس رفتند و از او تقاضا 
کردند که دست به هیچ اقدامی نزند و خودشان با محمدعلی شاه 
مذاکره خواهند کرد. سپس طی تلگرافی به محمدعلی شاه اعلام 
به  را  شهر  و  می گذریم  آن  از  می خواستیم،  هرچه  »ما  کردند: 
بکنند.«  می خواهند  ما  با  رفتاری  هر  و  می سپاریم  اعلاحضرت 
اعلاحضرت بی درنگ دستور دهند، راه خوار و بار باز شود و جایی 
نماند ]903: 12 و  باز  ایران  به خاک  برای ورود سپاهیان روس 

.]14 :1131
اما شاه نخواست کاری کند. از سوی دیگر، ظاهراً در همین 
روز به نیروهای روسی مستقر در مرز برای نجات اتباع خارجی و 
نمایندگان سیاسی خود، با موافقت دولت انگلیس، دستور ورود به 
ایران صادر شده بود. به این نیروها که متشکل از چهار اسکادران 
قزاق، سه گردان پیاده و دو آتش بار توپخانه و یک گروه نقب زن، 
تحت فرماندهی ژنرال سنارسکی بودند، دستور داده شده بود که 
به سوی تبریز پیشروی و جاده را باز کنند و آذوقه به درون شهر 
هیچ گونه  که  بود  شده  داده  دستور  نیز  آن ها  فرمانده  به  بیاورند. 
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متخاصم  طرف های  بین  منازعه  در  و  نپذیرد  اجرایی  مسئولیت 
اعتراضی  هیچ  در این باره  محمدعلی شاه   .]7  :260[ نکند  دخالت 
نکرد. زبان حال او را مهدی داوودی چنین بیان کرده است: »حال 
که چنین است، بگذار نیروهای بیگانه رسماً دخالت بکنند و علناً 
به مملکت نیرو بفرستند تا در پرتو سرنیزه ی آن ها کارها روبه راه 

شود« ]193: 9[.
نکردن  صادر  از  که  ادعا  این  با  محمدعلی شاه  بعد  روز  دو 
دستورات موعود برای ژنرال هایش بسیار رنجیده خاطر شده است، 
به آن ها تلگراف کرد و دستور داد، ورود آزادانه ی مواد غذایی به 
داخل شهر را بدون محدودیت میزان و زمان، تسهیل کنند و دستور 
توقف کامل تخاصمات و عفو عمومی را صادر کرد ]260: 7[. اما 
برای جلوگیری از مداخله ی نیروهای روسیه دیگر دیر شده بود، 
زیرا نیروهای روسیه وارد کشور شده و در حال پیشروی به سوی 
تبریز بودند. چند روز بعد، یعنی در 9 اردیبهشت، اولین دسته ی 
قشون روس مرکب از 180 نفر بدون هیچ حادثه ای به شهر قدم 
نیز همان روز روانه  نفری  آن قشون 2500  دنبال  به  و  گذاشتند 
شدند ]656: ج3، 5[. بدین صورت به جنگ تبریز خاتمه داده شد 
و نیروهای متحد ملی و دولتی حوالی تبریز را خالی کردند و به 

جایگاه خود بازگشتند.

اوضاع تبریز پس از ورود قوای روسیه و پایان محاصره
ورود نیروهای روسی که باز شدن راه جلفا و ورود آذوقه برای 
مردم گرسنه را درپی داشت، از سویی موجب شادمانی مردم شد. 
اما از سوی دیگر حضور نیروهای بیگانه قابل تحمل نبود. حکومت 
روسیه قول داده بود که فقط تا زمانی در سرزمین ایران باقی می ماند 

که امنیت جان و مال کنسولگری های روسیه و دیگر اتباع خارجی 
به طور کامل تضمین شده باشد و هیچ گونه دخالتی در اختلافات 
فی ما بین متخاصمین نخواهد کرد. سران انجمن تبریز و ستارخان به 
استقبال ارتش روسیه رفتند و حتی با کنسول انگلیس نیز دیدار کردند 
تا سپاس عمیق خود را نسبت به بریتانیا و نیز اطمینان خود به آینده را 
ابراز دارند ]261: 7[. با وجود این که کنسول روسیه قول داده بود که 
در امور داخلی ایران دخالتی نداشته باشد و بامردم رفتار خوبی داشته 
باشند، اما قول خود را زیر پا گذاشت و از هیچ گونه ستم و ظلم به 

مردم تبریز دریغ نورزید.
نیروهای روسیه پس از آن که در نقاط متفاوت شهر مستقر شدند، 
به طرق گوناگون به آزار و اذیت مردم پرداختند که ما در این جا به 
گوشه هایی از آن می پردازیم که شاهدان اتباع خارجی بیان کرده اند: 
روز 19 اردیبهشت، یکی از نگهبانان روسی در اثر شلیک گلوله ای 
بازویش زخمی شد که سبب آن معلوم نیست. این موضوع موجب 
شد که یک نفر از اهالی را به قتل برسانند و علاوه بر آن، ژنرال 
سنارسکی ده هزار تومان از اهالی تبریز غرامت خواست که باید 
ظرف 48 ساعت آن را می پرداختند ]37: 13 و 262: 7[ که سه هزار 

تومان آن با دشواری زیاد از مردم جمع آوری شد و پرداخت کردند.
چند روز پس از آن، به انجمن تبریز و نایب الایاله دستور دادند که 
مجاهدان و همه ی کسانی که اسلحه حمل می کردند، تا قبل از ظهر 
آن ها را کنار بگذارند، و همه را از ظاهر شدن در خیابان ها با اسلحه 
منع کردند. بلافاصله سربازان روسی به خلع سلاح مردمی که در 
بازار اسلحه حمل می کردند پرداختند و حتی به جمع آوری اسلحه 
از  از مغازه های اسلحه فروشی دست زدند ]263-262: 7[. برخی 
سربازان روسی مزاحم زنان می شدند و حجاب آنان را کنار می زدند و 
به چهره هایشان نگاه می کردند. آنان از نقاط مختلف تبریز نقشه برداری 
کردند و در نقاط حساس آن توپ کار گذاشتند. در مسیر خیابان ها، 
با خوراکی های بقالی ها و دیگر مغازه ها از خود پذیرایی می کردند، و 
حتی به روستاییانی که به شهر وارد می شدند، آزار می رساندند و آن ها 

را مسخره می کردند. تمام سنگرها را با دینامیت منفجر کردند.
کنسول روسیه رسماً از حکومت صورت حساب تمامی انبارها و 
مهمات موجود در آن ها را خواست. پس از انهدام سنگرها و وسایل 
سنگرهای  هنوز  آیا  بداند،  می خواست  درخواست  این  با  دفاعی، 
دیگری باقی مانده اند و یا این که آیا توپ دیگری وجود دارد؟ اگر 

نقاط  در  آن که  از  پس  روسیه  نیروهای 
متفاوت شهر مستقر شدند، به طرق گوناگون 

به آزار و اذیت مردم پرداختند
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رسیدن  آمد.  کار  روی  انقلابی  دولتی  از سلطنت،  محمدعلی شاه 
خبر سقوط تهران شادمانی زیادی در دل مردم تبریز به وجود آورد 
که مدت 11 ماه در مقابل نیروهای دولتی و محلی مقاومت کرده 
بودند و پس از آن، یعنی از اواسط اردیبهشت تا اواخر تیرماه 1288 
زیر فشار و سختی ها و ناملایماتی قرار داشتند که نیروهای روسی 
برای آنان پدید آورده بودند. از آن پس از فشار نیروهای روسی بر 
ستارخان، باقرخان و مردم تبریز کاسته شد و ایشان توانستند از بست 
بیرون بیایند و در منزل خود جای گیرند. تا این که مخبرالسلطنه که 
به والیگیری آذربایجان منصوب شده بود، از اروپا به تبریز بازگشت 

و امور آن را در دست گرفت.
* دبیر دبیرستان های چالوس

پي نوشت

1. این جنگ معروف به جنگ شام غازان است که پاسکرومیل آمریکایی در 
آن به قتل رسید.
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ورود نیروهای روسی که باز شدن راه جلفا و ورود 
سویی  از  داشت،  درپی  را  گرسنه  مردم  برای  آذوقه 
موجب شادمانی مردم شد. اما از سوی دیگر حضور 

نیروهای بیگانه قابل تحمل نبود

وجود دارد، چند عراده از آن ها به ارگ دولتی منتقل شده است ]264: 
7[. هر پنج روز در میان، سربازان مستقر در شهر را تعویض می کردند 
تا همه ی اعضای نیروی روسی با تمامی جزئیات نقشه برداری شهر 
آشنا شوند ]265: 7[. روس ها بدون اجازه برای خودشان از محل 
افسران روسی به کنسولگری روسیه خط تلفن دایر کردند و در انجام 
این کار از دیرک هایی استفاده کردند که قبلًا توسط یک شرکت ایرانی 
نصب شده بود. به اموال این شرکت خسارت وارد ساختند و سیم های 

خط تلفن آن را قطع کردند ]266: 7[.
انگلیسی  روزنامه ی  مخبر  مسافرت  از  حتی  سنارسکی  ژنرال 
»دیلی میل« به نقاط گوناگون آذربایجان جلوگیری به عمل آورد ]135: 
8[. فشارها و رفتارهای ناشایست سربازان روسی به جایی رسید که 
عرصه را بر ستارخان و باقرخان تنگ کرد. نمایندگان انجمن بی گمان 
می دانستند که اگر سربازان روسی مزاحمتی برای ستارخان و باقرخان 
ایجاد کنند، جنگ دیگری آغاز خواهد شد. درنتیجه سردار و سالار ملی 
را راضی کردند تا در شه بندر خانه یا کنسولگری عثمانی بست بنشینند. 
هر چند روس ها در پی اخراج ستارخان از بست و دستگیری وی 
بودند، اما نتوانستند دولت عثمانی را راضی به اخراج او از کنسولگری 
کنند ]47: 13[. با وجود این همه ی فشارها و سختی ها، انجمن تبریز و 
نایب الایاله )اجلال الملک( و ستارخان و باقرخان از خود دوراندیشی 
به خرج دادند تا شرایط برای آن ها بدتر از آن نشود. از طرف دیگر، 
روس ها که دیدند در تبریز کسی به جنگ با آن ها برنخواهد خاست، 
نیروی خود را در باغ شمال مستقر ساختند. اما آن چه بیش از همه 
اهالی تبریز را متأثر ساخته بود، وضعیت مجاهدان قفقازی، گرجی و 
ارمنی بود. زیرا این جوانمردان در روزهای سخت به فریاد تبریز رسیده 
بودند و عده ای از آن ها جان خود را در راه آزادی ایران از دست داده 
بودند و آنان که زنده بودند، در این زمان پنهان شدند؛ زیرا سپاه روسیه 
آنان را اتباع یاغی خود می دانست. چون این افراد وابستگی هایی به 
احزاب فعال مخالف سیاست های امپراتوری روسیه داشتند، هرکدام را 
دستگیر می کردند، بلافاصله دار می زدند ]50: 13[. درنتیجه مجاهدان 
قفقازی، گرجی و ارمنی شبانه و مخفیانه تبریز را به سوی روسیه و یا 
به قصد شرکت در جنبش گیلان، ترک کردند. اما عده ای از آن ها به 

دست نیروهای روسی افتادند و به قتل رسیدند.
به  تهران  این که  تا  گذشت  منوال  همین  به  تبریز  وضعیت 
دست نیروهای متحد شمال و بختیاری ها فتح شد و پس از عزل 


